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مسكونى بوده است، با تغييراتى كه 
در آن داده انــد، بــه يك محيط 
تئاترى همه چيزتمام تبديل شده 
است. دو سالن نمايش تئاتر و دو 
كلاس آموزشــى، كافى شاپى در 
حدو اندازه خودش و يك استوديو 
و فروشگاه صنايع دستى جمع وجور باعث 
شده است بهره بردارى از اين واحد مسكونى 
كه به يك مكان فرهنگى هنرى در مشهد 
تبديل شــده اســت، به صددرصد برسد. 
نزديك به 20نفر از اين محل نان مى خورند 
و در مــاه، تعداد زيــادى از شــهروندان 
هنردوست مشهدى به پرديس تئاتر مستقل 
آمدوشد مى كنند. حدود سال1393 بود كه 
بچه هاى يكــى از گروه هاى تئاتر مشــهد 
تصميم گرفتند ســرپناهى براى خودشان 
دســت وپا كنند. اين شــد كه گروه تئاتر 
«پستو» تماشــاخانه اســتاد انوشيروان 
ارجمند را در بولوار دانشجو راه انداختند. بعد 
از پايــان قــراردادِ اجــاره آن ملــك، به 
وكيل آبــاد48 آمدند و دو تماشــاخانه در 
پرديس تئاتر مستقل كه يكى از سالن هايش 
به نام استاد ارجمند است، راه اندازى كردند.

اما اين پرديس تئاتر كه تنها پرديس تئاتر 
مستقل شرق كشــور است، به خاطر تغيير 
مالكيت درحال تعطيلى اســت. هرچه هم 
ياســر عودى و عادل توكلى -كه پرديس 
تئاتر را راه اندازى كرده اند- تلاش كردند، 
راه به جايى نبردند. عودى خودش را مقصر 
مى داند كه با اعتماد به حرف مالك، ملكش 
را اجاره كرده اســت و حالا كه تازه بعد از 
گذشت دو سال به نقطه سوددهى رسيده 
اســت، بايد مكان را تخليه كنند. با اينكه 
آن ها يك پرديس تئاتر مســتقل هستند، 
اسمشان در فهرســت پرديس هاى تئاتر 
مستقل كشور ديده نمى شود تا بتوانند از 
تســهيلات و حمايت هاى دولتى استفاده 
كننــد: «درواقــع اداره فرهنگ و ارشــاد 
اســلامى و انجمن هنرهاى نمايشى اصلا 
برايشان اهميت ندارد كه از اين پرديس هاى 
تئاتــر حمايت كننــد.» اين گفته ياســر 
عودى است كه مدعى است مدير پرديس، 
درخواست حمايت اداره ارشاد و شهردارى 
مشهد را داشته اما تاكنون پاسخى دريافت 

نكرده است.
به هرحال در آخرين تماسى كه روز گذشته 
با مديــر اين مجموعه فرهنگــى گرفتيم، 
مشخص شد كه امروز پرديس تئاتر مستقل 

واقع در نبش وكيل آباد48 جمع مى شود و 
اگر از آن حمايتى نشود، معلوم نيست چه 

سرنوشتى در انتظارش است.
ياسر عودى كه بى رمق با ما حرف مى زند، 
تقريبــا انگيزه هايش را بــراى ادامه كار از 
دست داده است و مى گويد: بخش زيادى از 
انرژى ما در پرديس، صرف بيرون كشيدن 
چو ب هايى مى شــود كــه لاى چرخمان 
مى گذارند. چون راه اندازى دوباره پرديس 
تئاتر در مكانى تازه، هــم نيازمند انگيزه و 
انرژى است، هم نيازمند حمايت و سرمايه: 
«آن جاهايى كه بايد از مــا حمايت كنند، 
پاى كار نيســتند. اصلا قوانين حمايتى و 
بخشــنامه ها به اطــلاع ما نمى رســد كه 
بخواهيم آن هــا را مطالبه كنيــم. جامعه 
هنرى تئاتر هم از تعطيلــى پرديس فقط 

ناراحتند و اقدام  ديگرى انجام نداده اند.»
ســال95 رئيس انجمن هنرهاى نمايشى 
كشور گفت: هر فردى پرديس تئاتر مستقل 
راه بيندازد، 50ميليون تومان بلاعوض به او 
مى دهند. ظاهرا عودى 20ميليون تومان 
در سال اول گرفته و 15ميليون تومان هم 
سال بعد و 15ميليون ديگر را هنوز دريافت 
نكرده اســت: «اى كاش نمى دانستيم اين 
پول را مى دهند؛ چون تا فهميديم قرار است 
50ميليون تومان بلاعوض بدهند، رفتيم 
كلى خرج كرديم و سالن را تجهيز كرديم 

ولى هنوز جايش پر نشده است.»
پرديس تئاتر مستقل مشــهد امروز نياز به 
حمايت هاى حداقلى دارد. مى بينيم كه اين 
محيط فرهنگى، بخشى از بار فرهنگى هنرى 
مشــهد را به دوش خود كشــيده است و 
نيازمند توجه ويژه و تســهيلات است. به 
باور عودى، مديران فرهنگى شــهر مشهد 
هم تمايلى ندارند به گروه هاى تئاتر كمك 
كنند؛ چراكه به هر گــروه بخواهند كمك 
كنند، صداى گروه ديگــر درمى آيد: «بايد 
سازوكارى براى حمايت تبيين شود. شهردار 
سابق مشهد، آقاى تقى زاده خامسى، حرف 
خوبــى زد. او به تئاترى هــا گفت هر وقت 
هم صدا شديد، بياييد تا از شما حمايت كنم. 
ما يك صنف نداريم تا امورمان را پيگيرى 
و جامعه تئاتر را يكپارچه كند. مســئولان 
فرهنگى مشــهد و اســتان اگر به چيزى 
نخواهند فكــر كنند، بايد بــه اين موضوع 
بينديشــند كه اين جمعيت عاشق هنر و 
فرهنگ كه پاتوقشــان پرديس تئاتر بوده 
است، بعد از اين بايد كجا را براى رفت وآمد 

هنرى پيدا كنند.» 
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قديمى، اديبـان و متخصصان 
زبـان فارسـى را ذيـل 2 گروه 
«سـنتى تر» يـا «به روزتـر» 
مى داننـد. نـگاه اولـى بيشـتر 
به متـون كهـن و سـابقه زبان 
معطـوف اسـت اما ديگـرى از 
قيد سـنت رهاسـت و زبان را بـا دانش 
روز بررسـى مى كنـد هرچنـد ايـن 2 
دسـته نـه مجموعه هايـى جداگانـه 
بلكه 2 سـر يـك طيف اند. اوايـل هفته 
يادداشـتى را ويرايـش مى كـردم كـه 
مى شـد نويسـنده اش را در گـروه 

نخسـت 
گنجاند. 

او معتقـد بـود «چالـش» در ازاى 
challenge معادلـى نادرسـت اسـت 
(پرداختـن بـه درسـت و غلط هـاى 
از  يكـى  زبـان،  در  اين چنينـى 
ويژگى هـاى زبان شناسـان سـنتى 
 challenge اسـت). علت اين بود كـه
طلبيـدن»،  مبـارزه  «بـه  يعنـى 
«سـرپيچى» و «رقابت»، اما «چالش» 
واژه اى اسـت اصـلا تركـى از مصـدر 
«چالشـمق» و معانـى تحت اللفظـى 
آن «زد و خورد»، «تـلاش»، «جدال» 
). بـه بيانـى  . (فرهنـگ دهخـدا . و .
ديگـر، «چالـش» يعنـى «جنـگ» 
و challenge «دعـوت بـه جنـگ» 
اسـت؛ پـس نبايـد بـه جـاى هـم بـه 

كار رونـد. 
او ادعـا مى كنـد: «معنـاى ايـن واژه 
جنـگ و مبـارزه اسـت كـه بـا واژه 
همسـانى   challenge انگليسـى 
آوايـى دارد امـا همسـانى معنايـى 
نـدارد. زمانـى واژه «چالـش» در 
كتـب  در   challenge معنـاى 
مختلـف و فرهنگ نامه هـا ترجمـه 
را  واژه  ايـن  مترجمـان  كـه  شـد 
بـدون تحقيـق و ريشـه يابى (!) و 
شـباهت صوتـى  بـه صـرف  فقـط 
(!)، معـادل واژه challenge بـه كار 
بردنـد تـا متـداول گشـت.» مسـئله 
ايـن اسـت: آيـا مى تـوان بـه جـاى 
هـر واژه در يـك زبـان، معادلـى 
عينـا از زبانـى ديگـر نشـاند؟ خيـر. 
واژه هايـى كـه بـه مفاهيـم فرهنگـىِ 
منحصربه فـرد مربوط مى شـوند مؤيد 

اين پاسخ اند. 
بـراى مثـال، «قبلـه»، «ولـى دم»، 
«مرجع تقليد»، «زنگولـه پاى تابوت» 

و «خالـى خـوردن» ترجمه ناپذيـر 
بـه نظـر مى رسـند و در ترجمـه يـا 
معادل گزينـى، بايـد آن هـا را توضيـح 
داد. بـراى نمونـه، در ويكى پديـا، 
religious reference نزديك تريـن 
معادلـى اسـت كـه بـراى «مرجـع 
تقليد» انتخاب شـده اسـت، يا «قبله» 
را بـه ايـن ترتيـب توضيح داده اسـت: 
 The Qibla is the direction that
 should be faced when a Muslim

 .prays during salah
از ايـن گذشـته، در بيشـتر مـوارد، 
كار  بـه  به تنهايـى  را  «چالـش» 
مى گوييـم  مثـلا  بلكـه  نمى بريـم 
«بـا كرى هايـش فلانـى را بـه چالـش 
«به راحتـى  يـا  مى كـرد»  دعـوت 
نمى تـوان او را بـه چالـش كشـيد» 
كـه درسـت اسـت. مسـئله ديگـر اين 
اسـت: آيـا امـروز همـه واژه هـا گوياى 
معنـاى تحت اللفظى شـان هسـتند؟ 
خير. «گوسـفند» (گاو اسـپند/ حيوان 
اهلـى مقـدس)، «يخچـال» (چالـه 
يخـى)، «شـترمرغ» (شـتر + مـرغ؟)، 
«سـپر» (نوعـى جنگ افـزار) دلايلـى 
عينـى بـراى پاسـخ منفـى بـه ايـن 

پرسش اند. 
در ادامـه يادداشـت مذكـور، نگارنـده 
بـه كاربـرد نادرسـت 2 واژه «توفـان» 
و «طوفـان» بـه جـاى يكديگر اشـاره 
مى كنـد كـه در آن بحثـى نيسـت 
(دسـت كم محـل بحـث آن اينجـا 
نيسـت)، امـا كمـى بعـد، ادعـاى 
عجيب ديگـرى مطرح مى كنـد: «واژه 
«طوفـان» ريشـه اى عربى-يونانـى (!) 
دارد.» سـؤال: واژه اى با ساختار بسيط 
چگونـه مى توانـد هم زمـان ريشـه اى 
از 2 زبـان از 2 خانـواده زبانـى كامـلا 
بيگانـه بـا يكديگـر (آرامـى و اروپايى) 
داشـته باشـد؟ ناممكـن اسـت. بهتـر 
بـود مى گفـت بـا يـك تحليـل، داراى 
ريشـه اى عربـى اسـت و بـا تحليلـى 
ديگـر، ريشـه اى يونانـى دارد، يـا 
به فـرض اگـر اصـلا يونانـى اسـت و 
عربـى آن را از ايـن زبـان وام گرفتـه 
اسـت، «ريشـه عربى-يونانـى» غلـط 
اسـت. تنهـا بايـد مى گفـت ريشـه اى 
يونانـى دارد هرچنـد در مسـائل زبانى 
به ويـژه در اين گونه مباحـث تودرتوى 
ريشه شناسـى (اتيمولـوژى) به نـدرت 
مى تـوان بـا ايـن قطعيـت اظهـار نظر 

كرد. 
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روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

ـر
هن

 شيخ بهايى، الگويى تمام عيار

پردیس تئاتر اجاره ای
تنها پردیس تئاتر خصوصی مشهد در شرف تعطیلی قرار گرفته  است
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آلبوم «گوهرجان» با آهنگ سازى زن

سلمان سالك را منتشر كرده  بود، 
در فاصله اى يك ماهه و در مرداد 
موســيقى  آلبــوم  امســال 
«سِحرسَــحَر» را با آهنگ سازى 
فرشيد كاكاوند و نوازندگى گروه 
تنبورنوازان طرز روانه بازار موسيقى كرد؛ 
آلبومى در سبك موسيقى كلاسيك ايرانى 
شــامل هفت آهنگ بــاكلام و يك آهنگ 
بى كلام. ايــن مجموعه كــه حال وهوايى 
عرفانى دارد، با نواى ساز تنبور عجين شده  
است، از اين رو هفت نوازنده اين ساز در آلبوم 
«سِحر سَحَر» هنرنمايى مى كنند. دركنار 
ساز تنبور نواى سازهايى چون عود، تنبك، 
دف و سه تار نيز به گوش مى رسد و فضايى 
گوش نواز را براى مخاطب ايجاد كرده  است. 
در مجموعه «سِحر سَــحَر» براى قطعات 
«خانه سودا»، «آواز و تنبور»، «واى دل» و 
«مســتى» از اشعار مولانا اســتفاده شده . 
همچنين در قطعات «آواز فراق»، «زاهد» و 
«ساقى» به ترتيب از اشعار ابوسعيد ابوالخير، 
هما ميرافشار و حميد عابدى ها بهره گرفته 
شــده  اســت. همان طور كه گفته شــد، 

آهنگ سازى اين اثر برعهده فرشيد كاكاوند 
بوده  است؛ تنبورنوازى كه بزرگ ترين گروه 
تنبورنوازى كشور را با بيش از 165نوازنده 
تشكيل داده و تا امروز براى چندين تئاتر، 
آهنگ سازى و  اولين آلبوم موسيقى اش را در 
همكارى با وحيد تاج آهنگ ســازى كرده 

است.
او درباره اثرش توضيح مى دهد: «آلبوم سِحر 
سَحَر بخشى از آهنگ ســازى و تجربيات 
شخصى ام پيش از ســال1392 است كه 
در حد توان ســعى كرده ام در فضاسازى و 
ملودى پردازى ها، شأن و اصالت موسيقى 
تنبور مورد توجه قــرار گيرد، به گونه اى كه 
سادگى و روان بودن ملودى و وجود ردپايى 
از مقامات در برخى جمله بندى ها، بيش از 
آهنگ سازى تكنيكال داراى اهميت بوده 

است». 
اگر به تهيه آلبوم موســيقى «سِحر سَحَر» 
علاقه مند هســتيد، مى توانيد اين آلبوم را 
با قيمت 14هزارتومان به صــورت قانونى 
از ســايت بيپ تونز بخريــد و دانلود كنيد. 
نســخه فيزيكى ايــن اثر را نيــز با قيمت 
20هزارتومــان در فروشــگاه هاى معتبر 

خواهيد يافت. 

یور ۱۳۹۸ ۲۶ شهر
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روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

۳شنبه

شه
دی

و ان
ت 

یا
دب

ا

سیما 
تیرانداز:

تلویزیون 
همچنان 

خوب و بد را 
به ما نشان 

می دهد، 
درصورتی که 

ما خوب و 
بد نداریم. 

هنرمند یک 
منتقد است. 

به نظر من، 
تلویزیون 

دیواری 
ایجاد کرده 

که دست 
کارگردان و 
بازیگر را باز 

نگذاشته 
است تا 

به درستی از 
جامعه خود 
انتقاد کنند.

بهزاد 
خواجات، 

شاعر، 
منتقد ادبی 

و مدرس 
دانشگاه: 

امروز 
شاعران 
جوان ما 
به جای 
خواندن 

کتاب، 
تئوری خوان 

شده اند و 
این دردی 

از آن ها دوا 
نمی کند. 

یعنی چند 
اسم و 

تئوری یاد 
می گیرند تا 
بتوانند گلیم 
خودشان را 
در بحث ها 

بیرون 
بکشند.

رادمنــش| مجتبــى پــردل، مترجمى 

گو
ت و

گف

سى وچهارساله است و تاكنون 10 كتاب 
ترجمه منتشــر كرده و 2 كتاب هم زير 
چاپ دارد. او دكترى زبان شناسى دارد و 
هرچند بيشــتر از زبان انگليسى ترجمه 
مى كند، به 2 زبان ايتاليايى و آلمانى مسلط 
اســت و براى نمونه رمان «شماره صفر» 
امُبرتو اكو را از ايتاليايى به فارسى برگردانده است. 
البته آثارى كه از او منتشر شده در يك حوزه خاص 
نبوده و آثارى در زمينه زبان شناسى و نشانه شناسى، 
روان كاوى و فلســفه ترجمه كرده اســت. در اين 
گفت وگو كمى با اين مترجم جوان آشنا مى شويم و 
نگاهى هم داشته ايم به وضعيت ترجمه حوزه علوم 

انسانى در ايران.

  ،براى شروع و آشــنايى بيشتر مخاطبان
فكر مى كنم خوب باشد از آثارى كه تاكنون ترجمه 

كرده ايد برايمان بگوييد.
رشــته تحصيلى من در دوره كارشناسى، ادبيات 
انگليسى بود و ارشد و دكترى را زبان شناسى خواندم. 
به خاطر علايق زبان شناسى اى كه داشتم، همان طور 
كه انگليسى مى خواندم، ايتاليايى و آلمانى را هم در 
كنارش به صورت خودآموز آغاز كردم. با فرانســه و 
اسپانيايى هم آشنا هســتم، ولى نه در اين حد كه 
بخواهم ترجمه كنم . البته ترجمه براى من از ســر 
علاقه  اســت و در واقع مترجم حرفه اى به اين معنا 
كه فقط از اين حوزه درآمد داشته باشم، نيستم. كار 
اصلى ام تدريس است. تا الان حدود 10 كار ترجمه 
كرده ام كه همه با نشــر ترانه بوده است. اما يكى دو 
كار هم دارم كه به زودى با نشــر ققنوس منتشــر 
مى شود. اولين ترجمه ام را سال 87 انجام دادم كه 
سال 89 منتشر شد و در حوزه روان كاوى بود، اثرى 
به نام «صفر تا صد در مورد فرويد» كه من نامش را 
گذاشتم «دانشنامه فرويد». اين كتاب حاوى 100 
مقاله كوتاه در مورد جنبه هاى مختلف زندگى، حرفه 
و تحليل شخصيت فرويد است. كتاب دومم «زبان 
و تفكر» بــود، كتابى آكادميك كه در دانشــگاه ها 
تدريس مى شــود و بچه هاى روان شناسى و گاهى 
زبان شناسى آن را مى خوانند. اين اثر در مورد زبان 
از ديدگاه روان شناسى شناختى و تفكر و رابطه اين 
2 با هم اســت. كتاب بعدى 2 مقاله از فرويد بود، با 
«نام هاى خاطره اى از كودكى لئوناردو داوينچى» 
و «داستايفســكى و پدركشــى». در اولين مقاله، 
فرويد شــخصيت داوينچى را براساس يادداشت ها 
و نوشــته هايش و حرف هاى ديگران در مورد او، به 
اضافه چارچوب نظرى روان كاوى خودش بررســى 
مى كند. مقاله بعدى هم در مورد داستايفسكى است 
كه حمله هاى صرع و رابطه اى را كه با پدرش داشته 
اســت از ديدگاه روان كاوى تحليل مى كند. كتاب 
چهارمى كه ترجمه كردم، اثرى در حوزه ادبيات بود 
با نام «ساخت گرايى در نشانه شناسى». كتاب پنجمم 
«شماره صفرِ» امُبرتو اكو است. اين اثر آخرين رمان 
اين نويسنده ايتاليايى بود. البته قبل از من ترجمه 
شده بود، اما ترجمه بدى بود و من دوباره از ايتاليايى 

ترجمه اش كردم. كتاب بعدى كه 
ترجمه كــردم در حوزه مذهب بود 
با نام «درآمدى بر عهد عتيق». اين 
اثر مقدمه كوتاه و مختصرى در مورد 
كتاب هاى يهوديان ارائه مى داد. بعد 
از آن «عهد جديد در مقام ادبيات» 
را به فارســى برگرداندم كه اين اثر 
نيز كتاب هاى مســيحيان را كه به 
عهــد جديد معروف اســت از نگاه 
ادبى بررسى مى كند. كتاب بعدى 

«درآمدى فلسفى بر عشق» بود كه در حوزه فلسفه 
و به طور اخص فلسفه عشق اســت و به جنبه هاى 
مختلفى كه مى شــود از آن ها به موضوع عشق نگاه 
كرد مى پردازد. 2 كتاب ديگر هم در آوردم، «اين بدان 
معناست، آن بدين معنا» كه در حوزه نشانه شناسى 
به صورت مصور بــود و جديدترين ترجمه اى كه از 
من منتشر شده، كتابى فلسفى است به نام «آنچه 
لاك پشت به ما آموخت، داستان فلسفه» كه يكى دو 
ماه مى شود در آمده است. 2 كتاب ديگر هم ترجمه 
كرده ام كه زير چاپ هستند. يكى «معرفت عشق، 
حيات فلسفه از سقراط تا دريدا» كه با نشر ققنوس 
منتشر مى شود و ديگرى «درآمدى بر تكامل انسان» 
كه ناشر آن هنوز مشخص نيســت؛ يا با نشر ترانه 

چاپش مى كنم يا نشر ققنوس.

  ترجمه هايى كه انجــام داديد در چند حوزه
اســت، نشانه شناسى و زبان شناســى، فلسفه، 
روان كاوى، مذهب و رمان. شــما چطور اثرى را 
براى ترجمه انتخاب مى كنيد و چرا از حوزه هاى 

مختلف ترجمه كرده ايد؟
رشته تحصيلى ام زبان شناسى است. زبان شناسى 
هم حالتى ميان  رشــته اى دارد. در اين رشته علاوه 
بر درس هاى بــه اصطلاح محض زبان شناســى، 
درس هايى هم هســت كه رابطه زبان شناسى را با 
رشته هاى ديگر علوم انســانى و حتى علوم تجربى 
بررســى مى كند. فكر مى كنم گريــز زدن من به 
حوزه هاى مختلف تحت تأثير رشته اى بوده است كه 
در دانشگاه خوانده ام. البته علاقه  هم تأثيرگذار بوده 
است. نحوه انتخاب هم به اين صورت بود كه بخشى 
از كتاب را مى خواندم و اگر خوشم مى آمد، با خودم 
مى گفتم اگر به فارســى ترجمه شود، خوب است 
و ممكن اســت چندنفر ديگر هم باشند كه علايق 
مشتركى با من داشته باشند و بخواهند اين كتاب را 
بخوانند. البته با ناشر هم مشورت مى كردم. در نهايت 

بر اساس علاقه خودم كتاب ها را انتخاب مى كردم.

  يكى از چيزهايى كه در مــورد ترجمه و به
مترجمان سفارش مى شود اين است كه مترجم بايد 
به حوزه اى كه از آن ترجمه مى كند آشنايى داشته 
باشد. نظر شما در اين باره چيست؟ به نظر شما 
آشنايى مترجم با حوزه اى كه از آن ترجمه مى كند 

تا چه اندازه بايد باشد؟
به نظرم مترجم بايد با كتاب هايى كه تا الان در آن 
حوزه ترجمه شده اســت آشنايى كلى داشته باشد 
و حداقل بداند يك نفــر كه در آن رشــته يا حوزه 
تخصــص دارد، براى اصطلاحى كــه او مى خواهد 
معادل سازى كند چه معادلى گذاشته است. ضمن 
اينكــه همان طور كــه كار ترجمه پيــش مى رود 
-حداقل براى من اين طور است- مجبور مى شويد 
در كنار ترجمه، نگاهى به منابعى كه ترجمه شــده 
است هم بيندازيد تا بتوانيد مفهوم آن متن را درك 
كنيد. حتى به كتاب هاى زبان اصلى ديگر مراجعه 
كنيد تا متنى را كه ترجمه مى كنيد بهتر بفهميد و 
بتوانيد بهتر بفهمانيد. آشنايى صد در صد نياز است، 
نمى توانيد بدون آشنايى وارد حوزه اى 
شويد و همين طورى از روى ديكشنرى 
براى اصطلاحــات معادل گذارى كنيد. 
بايد خودتان را حداقــل هم زمان با كار 
ترجمه در آن حوزه غــرق كنيد. يعنى 
در آن واحــد هــم ترجمــه مى كنيد 

و هم تحقيق.

  وضعيت ترجمه در حوزه علوم
انسانى در كشور ما چطور است؟ هم 

از نظر كميت و هم كيفيت.
بازار نشــر را كه دنبال مى كنم مى بينم كتاب هاى 
خوبى ترجمه مى شــود. ترجمه ها هم خوب است، 
البته بستگى به ناشــر هم دارد، چون ناشر هر چه با 
تجربه تر باشد نظارت بيشترى روى كارش دارد و هر 
ترجمه اى را قبول نمى كند. كتاب هايى كه با ناشران 
خوب در مى آيد تقريبا خوب هستند. مشكل فقط 
زمانى پيش مى آيد كه افرادى براى رزومه يا پز دادن 
-حالا نمى دانم ترجمه پز دادن دارد يا نه- و هدفى 
غير از ترجمــه و كمك كردن بــه فرهنگ ترجمه 
مى كنند. ترجمه هاى اين شكلى اشكال هاى زيادى 
دارد و خواننده را دل زده و به ترجمه هاى ديگر بدبين 
مى كند. ولى ترجمه اى كه از زير نظارت ناشر خوبى 

در بيايد كمتر اين مشكلات را دارد.

  خودتان تجربه  مواجهه بــا چنين آثارى را
داشته ايد؟

بله، يك مورد خيلى برجســته هم بــود. كتابى را 
مترجمى كه نامش هم شــناخته شده است با نشر 
معتبرى درآورده بود. وقتى من كار را با متن ايتاليايى 
و انگليســى مطابقت دادم، ديــدم واقعا خزعبلات 
تحويل داده اســت و عجيب بود كه آن نشر معتبر 

چطور چنين كارى را قبول كرده بود.

  مى گوييد هم ناشــر اسم و رســم دار و هم
مترجم شناخته شده بوده است، در چنين مواردى 
مخاطب چطور مى تواند تشخيص بدهد كه ترجمه 
خوب اســت يا نه؟ مخاطب كه نمى تواند مطابقت 

بدهد.
به نظرم هيچ كس نمى توانســت تشخيص بدهد، 
چون هم ناشــر و هم مترجم معتبر بودند. اين يك 
مورد خاص بود. اما در موردهاى ديگر مى شود هم به 
مترجم و هم به ناشر نگاه كرد. البته اين طور نيست 
كه ناشــران تازه كارتر ضعيف باشند. ناشرانى مثل 

تيسا يا كرگدن خيلى خوب كار مى كنند.

  در چند دهــه پيــش، چــون
زبان فرانســه، زبان اول محســوب 
مى شــد، مترجمان ما هم بيشــتر به 
فرانسه مســلط بودند و از اين زبان 
برمى گرداندنــد، حــال چــه آن اثر 
روســى بود، چه آلمانى يا هر زبان 
ديگــر، همــه را از زبان فرانســه به 
فارســى برمى گرداندند. ولى بعد از 
اينكه انگليسى شــد زبان اول، همين 
اتفاق بــراى زبان انگليســى افتاد و 

بيشتر مترجمان امروز از انگليسى برمى گردانند. 
اين موضوع دســت كم 2 آفــت دارد: يكى اينكه 
بسيارى از آثار مهم غير انگليسى از زبان واسطه 
ترجمه مى شــود كه خوب آســيب هايى به متن 
مى رســد و ديگر اينكه ممكن اســت آثار مهمى 
در زبان هاى ديگر -غير از انگليســى- باشد، اما 
چون به انگليســى برگردانده نشده  است، كسى 
سراغش نرود و اصلا از وجودش با خبر نشود. 
شما با چنين مواردى روبه رو شده ايد؟ منظورم 
كتاب هاى غير انگليســى زبانى است كه به آن ها 

توجه نشده باشد و مغفول مانده باشند.
معمولا مترجمــان كتاب هايى را كــه به زبان هاى 
ناآشنا مثل چينى و ژاپنى باشند، از روى ترجمه زبان 
انگليسى برمى گردانند. معمولا هم كتاب هاى معتبر 
به زبان انگليسى ترجمه مى شود و در دسترس اند، 
ولى كتاب هايى هم هســت كه بــه زبان هاى ديگر 
نوشته شــده و از ديد مترجمان پنهان مانده است. 
اين امكان وجود دارد يا حداقل اينكه دقت آن ترجمه 
كه از  زبان اصلى آن متن انجام مى شود مسلما بيشتر 
است از ترجمه متنى كه با زبان واسطه از انگليسى 
ترجمه شده باشــد. در متن اصلى جزئياتى هست 
كه اگر از همان زبان برگردانده شــود نزديك تر به 

آن چيزى است كه نويسنده مد نظرش بوده است.

  امبرتو اكو هم زبان شناس و نشانه شناس
بود و شما هم زبان شناســى خوانده ايد، به اين 
خاطر ســراغ ترجمه آخرين رمان اين نويسنده 

رفتيد؟
دلايل مختلفى داشــت. اولينش اينكه درخواست 
ناشــر بود. خودم هم بدم نمى آمــد كارى از امبرتو 
اكو ترجمه كنم چون رشته  تحصيلى ام اين بوده و 
در دانشگاه فردوســى نشانه شناسى و زبان شناسى 

تدريس مى كنم.

  نشر ترانه از پركارترين ناشران مشهد است
و شما بيشــتر كارهايتان را با اين ناشر منتشر 
كرده ايد، به نظرتان ناشــرى كه 
در جايى غيــر از پايتخت فعاليت 
مى كند توانسته است جاى خودش 

را  در بازار نشر كشور باز كند؟
نشــر ترانه پخش خوبى دارد. من در 
شــهرهايى مثل تهران، اصفهان يا 
شهرهاى ديگر كه رفته ام كتاب خودم 
را ديده ام. فروش هم نسبتا خوب بوده 
است. ولى تصميم گرفتم با يكى دو 

ناشر تهرانى هم كار كنم. 

ترجمه ای که 
برای پزدادن باشد 
مخاطب را بدبین می کند
گفت وگو با مجتبی پردل، مترجم آثاری از فروید، اومبرتو اکو و دیگران

 نماشهر 

خرگوش های قرمز در دفترهای نقاشی

 یتیمولوژی
 به جای اتیمولوژی!

وى بعد از 3سـال اقامت 
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بـه  بنـا  اصفهـان،  در 
توصيـه شاه طهماسـب 
اول بـه قزويـن دعـوت 
منصـب  در  و  شـد 
شيخ الاسـلامى پـدرش 
وارد ايـن شـهر گرديـد. 
بنـا بـه گفتـه خـود شـيخ بهايى، 
وى در سـال 971قمرى مدتى در 
مشـهد بـوده اسـت. بعدهـا كـه 

پدرش شيخ الاسـلام هرات شـد، وى فقط 
با فرسـتادن اشـعارى براى پدر اكتفا كرد. 
گويـا وارد شـدن در گردونـه سياسـت و با 
از  بعـد  نابسـامان  اوضـاع  بـه  توجـه 
شاه طهماسـب طبيعى بـود كـه وى اجازه 
آن چنانى نداشـت كه آزادانه و بـه انتخاب 

خود در هر شهرى اقامت كند.
در هـر صورت بعـد از مرگ پدرش، شـيخ 
عزالديـن، بـه امـر شاه طهماسـب اوليـن 
منصـب شيخ الاسـلامى هـرات بـه وى 
سـپرده شـد و بعد از مرگ شاه طهماسب 
(دوره شـاه اسـماعيل دوم و محمـد 
خدابنـده) بـه شيخ الاسـلامى اصفهـان 
انتخـاب گرديـد. گفتـه مى شـود ايـن 
فرمـان از عهـد شاه اسـماعيل دوم صـادر 
گرديـد و در عصـر محمـد خدابنـده و 
شـاه عباس نيـز همچنـان ايـن منصب را 
در اختيار داشـت. شـيخ بهايـى به منظور 
سـفر حج از شيخ الاسـلامى كناره گرفت 
و پـس از مسـافرت طولانـى، در سـال 
1035قمـرى بـه اصفهـان بازگشـت و 
تـا آخـر عمـر نيـز همـراه شـاه عباس و 
در ركاب وى بـوده اسـت. وى در ايـن 
سـفر بـه عـراق، حلـب، شـام، مصـر، 
سـيلان، حجـاز، بيت المقـدس و... رفتـه 
و بـا بسـيارى از علمـا و بـزرگان صوفيـه 
و مذاهـب ديگـر ديـدارى داشـته اسـت. 
گفتـه مى شـود وى در سـفرهاى خـود 
به صورت ناشـناس و در كسـوت درويشى 
سـير مى كـرد. وى بـه شـهرهاى ديگرى 
نظيـر كاظميـن، هـرات، آذربايجـان، 
قـم و شـيروان (قفقـاز) ديـدارى داشـته 
اسـت. سـفر پيـاده بـه مشـهد، ازجملـه 
رويدادهـاى مهـم زندگـى وى بـود كـه 

طى دوبـار و همراه با شـاه عباس 
صـورت گرفـت. اوج شـهرت و 
تـلاش شـيخ بهايـى بيـش از 
همـه در عصـر شـاه عباس نهفته 
اسـت. مقـام شيخ الاسـلامى وى 
را در زمره اسـتادانى قـرارداد كه 
شـاگردان زيـادى را  بپرورانـد و 
منشـأ خدمـات زيـادى گـردد. 
شـخصيت هايى نظير محمدتقى 
فيـض  ملامحسـن  مجلسـى، 
كاشانى و ملاصدراى شـيرازى و بسيارى 
از علمـاى ديگـر در نـزد وى دانـش 
آموختنـد. طبـق روايتـى گفته مى شـود 
شـاه عباس در امـور شـرعى و خانوادگـى 
نيـز بـه وى رجـوع مى كـرد. از مجمـوع 
احـوال زندگـى شـيخ بهايـى برمى آيـد 
كـه وى از شـيعيان معتـدل بوده اسـت و 
سـلوك و مشـى عرفانى داشـته و بـا همه 
مسـلك ها ارتبـاط و حشرونشـر داشـته 
اسـت؛ بـدون اينكه بـه آن هـا تعلق خاطر 
پيـدا كنـد. وى در علـوم رياضيـات نيـز 
متبحر بـوده و با فلسـفه نيز بيگانـه نبوده 
اسـت. اشـعارى هـم سـروده و بـا توجـه 
بـه اينكـه ريشـه عربـى داشـته، تفسـير 
و ترجمـه قـرآن را خـوب مى دانسـته 
است. شـهرت شـيخ بهايى به حدى بوده 
اسـت كه صفويـان از عهـد شـاه عباس تا 
پايـان ايـن سلسـله هيـچ گاه مـردى بـه 
پايـه وى نديده انـد؛ مـردى كـه عـلاوه 
بـر شـخصيت مذهبـى، از نفوذ سياسـى 
و اجتماعـى برخـوردار بـوده اسـت. تقـوا 
و ساده زيسـتى وى در بيـن شـاگردانش 
تجلـى پيداكـرده بـود. گفتـه مى شـود 
كه در اواخـر عمـرش، مرگ خـود را طى 
مكاشـفه اى اسـتنباط كـرده بـود و بـه 
هميـن دليـل بـه خلوت گزينـى روى 
آورد و بعـد از 7روز بيمـارى از دنيـا رفت. 
طبـق وصيتـش او را بـه مشـهد انتقـال 
داده انـد و در جايـى كـه مدتـى به عنوان 
مدرسـه سـابق وى بـود، در پاييـن پـاى 
حضـرت رضـا(ع) بـه خـاك سـپرده اند. 
جايـى كـه اكنـون به عنوان بسـت شـيخ 
بهايـى شـهرت يافتـه و همچنان ايـن نام 

باقى اسـت. رحمت حـق قرينـش باد.

از  افخمــی راد|   شــکیبا 
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چهارشنبه اين هفته چهار زن
فيلــم «شــاه كش» بــه 
كارگردانى وحيد اميرخانى، 
«كلــوپ همســران» بــه 
كارگردانى مهدى صباغ زاده، 
«كروكوديل» به كارگردانى 
مسعود تكاور و «مردى بدون سايه» به 
كارگردانى عليرضا رئيسيان به عنوان 
آخرين فيلم هاى اكران تابستان روى 
پرده ســينما خواهند رفــت تا عملا 
پرونده سينماى تابســتان98 بسته 
شود؛ فصلى كه براى ســينماداران 
چندان راضى كننده نگذشت. يكى از 
علل ايــن نارضايتى  ها، اكــران تمام 
فيلم هاى پرطرفدار جشــنواره فيلم 
فجر در شش ماه نخســت سال بود؛ 
اتفاقــى كــه بــه نظــر عــده اى از 
كارشناسان، به فروش برخى فيلم ها 
ضربه زد و باعث شــد ايــن فيلم ها 
آن چنان كه بايــد، زمانى براى ديده 
شدن نداشته باشند. همچنين اكران 
تمامــى ايــن فيلم هــاى پرافتخار 
جشنواره فجر در نيمه اول سال، عملا 
دست سينماها را براى شش ماه دوم 
سال خالى گذاشته  اســت. از اين رو 
مى توان پيش بينى كرد فصل چندان 
پررونقى در انتظار سينماهاى كشور 
نباشــد. در گزارش پيــش رو نگاهى 
انداخته ايم به فيلم هايى كه در نيمه 
اول پاييز امسال روى پرده سينماها 

خواهند رفت.

 صدرعاملی و ژانر محبوبش

فيلم اجتماعى «ســال دوم دانشكده 
من» به كارگردانى رسول صدرعاملى 
و نويسندگى پرويز شــهبازى، يكى 
از فيلم هايى اســت كه بــه احتمال 
زياد از روزهاى آغازين ماه مهر روى 
پرده سينماهاى كشور خواهد رفت. 
اين فيلم اولين بار در بخش مســابقه 
سى وهفتمين جشــنواره ملى فيلم 
فجر اكران شد. «سال دوم دانشكده 
من» در جشنواره فيلم فجر نتوانست 
نظر هيئت داوران و مخاطبان را جلب 
كند اما در جشــنواره فيلم مســكو 
به خوبى ديده شــد و توانست جايزه 
بهترين بازيگــر زن اين جشــنواره 
را براى نقش آفرينى ســها نياســتى 
به خود اختصاص دهــد. اين بازيگر 
دركنار فرشته ارســطويى، دو چهره 
جديدى هســتند كه صدرعاملى با 
بازى دادنشــان در نقش هاى اصلى 
«سال دوم دانشكده من»، به سينماى 
ايران معرفى شــان كرد. على مصفا، 
پدرام شريفى، ويشكا آسايش، بابك 
حميديان، شــقايق فراهانى و نيلوفر 
خوش خلق، ديگر بازيگران اين فيلم 
هســتند. موضوع فيلم نيــز همان 
موضوع محبــوب صدرعاملى يعنى 
دغدغه ها و مشكلات دختران جوان 
است. «دخترى با كفش هاى كتانى»، 
«من ترانه 15سال دارم» و «ديشب 
باباتو ديــدم آيدا» از مشــهورترين 
ســاخته هاى اين كارگردان در حوزه 

گفته شده است. 

 «فانتزی «مسخره باز

مســخره باز ديگر فيلمى اســت كه 
در نيمه اول پاييز امســال روى پرده 
خواهد رفت؛ فيلمى بــه كارگردانى 

و نويســندگى همايــون غنــى زاده 
و تهيه كنندگــى على مصفــا كه در 
سى  وهفتمين دوره جشــنواره فيلم 
فجر حضور داشــت و توانست چهار 
جايزه بهتريــن فيلــم اول، بهترين 
فيلم هنروتجربه، بهترين جلوه هاى 
ويژه ميدانى و بهترين بازيگر مكمل 
مــرد براى علــى نصيريــان را از آن 
خود كنــد. اين فيلــم بازخوردهاى 
متفاوتى در جشنواره گرفت. عده اى 
آن را كارى نــو و جديد در ســينما 
 دانستند و عده اى ديگر آن را فيلمى 
خسته كننده معرفى  كردند. غنى زاده 
كه از ســال1385 در حوزه نمايش 
فعاليــت مى كند، در اولين ســاخته 
سينمايى اش به سراغ روايت قصه اى 
فانتــزى بــا جلوه هاى ويــژه عظيم 
رفته  اســت. در خلاصه داستان فيلم 
آمده است: «مسخره باز داستان يك 
جوان شــيفته  بازيگرى است كه در 
يك ســلمانى كار مى كند و شــب ها 
بعد از اتمام كار بــه تمرين بازيگرى 
مى پــردازد. صاحــب كار او كاظم آقا 
كه فردى معتقد به اصــول اخلاقى 
است، سر ماجرايى با سرهنگ كيانى 
از قديم الايام مشكل دارد. مانفرد كه 
دوســت و كارچاق كن اين سلمانى 
است، شبى وارد ســلمانى مى شود و 
بيان مى كند كه موهــاى بلند زنانه 
را بــه قيمت خوب مى خــرد...» اين 
فيلم از بازيگرانى قــوى چون هديه 
تهرانى، صابر ابر، بابــك حميديان، 
علــى نصيريان و رضــا كيانيان بهره 

گرفته  است.

 فیلمی نزدیک به سینمای کیمیایی

«درخونــگاه» نيــز از فيلم  هــاى 
اكران شده در ســى وهفتمين دوره 
جشــنواره فيلم فجر است؛ فيلمى به 
كارگردانى سياوش اسعدى كه در اين 
دوره از جشنواره در سه بخش بهترين 
بازيگر نقش اول مرد(امين حيايى)، 
بهتريــن بازيگر نقــش اول زن(ژاله 
صامتى) و بهترين بازيگر نقش مكمل 
زن(پانته آ پناهى هــا) نامزد دريافت 
جايزه شد. درخونگاه كه شباهت هايى 
هم به ســينماى مســعود كيميايى 
دارد، فيلمى است كه جغرافيا، زبان و 
فرهنگ جنوب شهر تهران را به تصوير 
مى كشد. اســعدى در اثر پيشينش، 
«جيب برُ خيابان جنوبى»، نيز فضايى 
از جنوب شــهر را به نمايش گذاشته 
بود اما اين بار در «درخونگاه» اين فضا 
را در دهه70 به تصوير كشيده  است. 
او در فيلم جديدش ماجراى دو برادر 
را به تصوير مى كشد كه يكى از آن ها 
در جنگ مفقود شده و ديگرى هشت 
ســال به ژاپن رفته و پول جمع كرده 
اســت به اين اميد كه در بازگشــت، 
مردى ثروتمند و قوى باشــد. نقش 
رضا را امين حيايى ايفــا مى كند. او 
بعد از بازگشت به محله شان به دنبال 
پول هايش اســت كه گويــى اتفاقى 
برايشــان افتاده اســت. ايــن فيلم 
كه تماشــايش به افراد زير 12سال 
توصيه نشده است، احتمالا در اولين 
مــاه پاييــز روى پرده ســينماهاى 
كشــور برود. مهــراوه شــريفى نيا، 
نــادر فلاح، افشــين ســنگ چاپ و 
جمشيد هاشــم پور از ديگر بازيگران 

درخونگاه هستند.

 یک کمدی اجتماعی

«دو طبقه روى پيلوت» يا «پيلوت» 
به كارگردانى ابراهيــم ابراهيميان، 
ديگر فيلمى اســت كه در نيمه اول 
پاييز روى پرده خواهد رفت. اين فيلم 
در بخش بازار سى وهفتمين جشنواره 
جهانى فيلم فجر، ارديبهشت امسال 
به نمايش درآمــد. «پيلوت» فضايى 
كمدى اجتماعى دارد و داســتانش 
درباره جنازه و مرده كشــى اســت. 
كارگردان فيلم نيز معتقد اســت كه 
«پيلوت» با آثار قبلــى اش، «آاادت 
نمى كنيم» و «ارسال آگهى تسليت»، 
كاملا متفاوت اســت. مراحل توليد 
«پيلوت» با حاشــيه هايى نيز همراه 
بود؛ حاشيه اى كه به سانحه رخ داده 
براى الناز شاكردوست، بازيگر نقش 
اول زن ايــن فيلم، در پشــت صحنه 
آن برمى گــردد. بعد از ايــن حادثه 
عوامل فيلم، بهدخت وليان را بازيگر 
جايگزين شاكردوست معرفى كردند 
كه اين اتفاق، ناراحتى شاكردوســت 
را به همراه داشــت. دركنار بهدخت 
وليان، حميدرضا آذرنگ، جواد عزتى، 
سعيد آقاخانى، بانيپال شومون، گيلدا 
ويشكى و پريوش نظريه در اين فيلم 
نقش مى آفرينند. «پيلوت» با پايان 
نمايش فيلم «قسم» در سينماهاى 

كشور اكران خواهد شد.

 اکران یک تریلر سیاسی

درميان نام فيلم هاى اعلام شــده كه 
قرار اســت پاييز امســال روى پرده 
ســينما بروند، «ماجراى نيمروز: رد 
خون» احتمالا از شــانس بيشترى 
در جذب مخاطب و فروش برخوردار 
خواهد بود. اين فيلم كه از سوم مهر 
نمايشــش را در كشــور آغاز خواهد 
كرد، دنباله فيلم ســينمايى ماجراى 
نيمروز به كارگردانى محمدحســين 
مهدويان و تهيه كنندگى سيدمحمود 
رضوى است كه در ســى وهفتمين 
جشــنواره فيلم فجر رونمايى شد و 
با نامزدى در 11رشته اين جشنواره، 
توانست سه ســيمرغ بلورين بهترين 
صداگذارى، طراحى لباس و جلوه هاى 
ويژه ميدانى را به دســت آورد. فيلم 
يادشــده همچنيــن با جلــب نظر 
مخاطبان درميان پنج فيلم برتر آراى 
مردمى ايــن دوره از جشــنواره قرار 
گرفت. داســتان «ماجراى نيمروز2:  
رد خون» هفت سال بعد از «ماجراى 
نيمروز1» رخ مى دهد و روايت كلى 
آن درباره اتفاقات بعد از پايان جنگ 
ايران و عراق در سال1367 و عمليات 
مرصاد است. علاوه بر شخصيت هاى 
اصلى ماجراى نيمروز1 يعنى هادى 
حجازى فــر در نقش كمــال، جواد 
عزتى در نقش صادق، حسين مهرى 
در نقش عبــاس زريبــاف و مهدى 
زمين پرداز در نقش مسعود، بازيگرانى 
چــون بهنوش طباطبايى، محســن 
كيايى و هســتى مهدوى به قسمت 
دوم اين فيلم پيوســته اند. باتوجه به 
اين موضوع كه مهدويان با بازسازى 
حوادث تاريخــى و سياســى ايران 
توانسته است مخاطبان خاص خودش 
را پيدا كند، مى توان پيش بينى كرد 
كه احتمالا با فيلم جديدش نيز بتواند 
رتبه هاى برتر فروش پاييزى سينماها 

را به خود اختصاص دهد. 

فصل اکران در پاییز
نگاهی به فیلم هایی که از مهرماه  در سینماهای کشور روی پرده می روند

شويد و همين طورى از روى ديكشنرى 
براى اصطلاحــات معادل گذارى كنيد. 
بايد خودتان را حداقــل هم زمان با كار 
ترجمه در آن حوزه غــرق كنيد. يعنى 
در آن واحــد هــم ترجمــه مى كنيد 

و هم تحقيق.


انسانى در كشور ما چطور است؟ هم 

در جايى غيــر از پايتخت فعاليت 
مى كند توانسته است جاى خودش 

را  در بازار نشر كشور باز كند؟
نشــر ترانه پخش خوبى دارد. من در 
شــهرهايى مثل تهران، اصفهان يا 
شهرهاى ديگر كه رفته ام كتاب خودم 
را ديده ام. فروش هم نسبتا خوب بوده 
است. ولى تصميم گرفتم با يكى دو 

ناشر تهرانى هم كار كنم. 

يوســف بينا| «خرگوش قرمز» عنوان يك نمايشــگاه نقاشى ويژه 
كودكان است كه از بيست ودوم شهريور در نگارخانه رادين گشايش 
يافته است و تا بيســت وهفتم شــهريور نيز ادامه دارد. ماجراى 
شكل گيرى اين نمايشگاه از اين قرار اســت كه ابتدا پويشى به  نام 
«دفتر نقاشى» را تنى چند از نقاشان و استادان نقاشى در مشهد به راه 
انداختند و برنامه آن، نيز اين بود كــه كودكان مناطق كم برخوردار 
ازجمله در محلات بازه شيخ، عباس آباد و ساختمان، دفترهاى نقاشى 
سال گذشته خود را به سوپرماركت هاى مشخص شده تحويل بدهند 
و به جاى آن دفتر و پاســتل و مدادرنگى هديه بگيرند. نقاشى هاى 
جمع آورى شده درقالب اين پويش پس از بررسى هاى كارشناسان، 
گزينش و برگزيــده اى از آن ها براى نمايش در نمايشــگاه انتخاب 
شدند. سهيلا ديزگلى، كارشناس ارشد پژوهش هنر و نقاش مشهدى 
كه مسئوليت برگزارى پويش «دفتر نقاشى» و نمايشگاه «خرگوش 
قرمز» را برعهده دارد، در اين باره مى گويد: حدود هزار نقاشى از ميان 
دفترهاى نقاشى گردآورى شده براى اين نمايشگاه، انتخاب شده و در 
معرض ديد علاقه مندان قرار گرفته است كه بيشتر آن ها نقش هايى 
از خانه، آشپزخانه، مدرسه، ورزش بچه ها و... با مدادرنگى و تعدادى 
از آن ها نيز با پاستل و گواش است؛ نكته جالب توجه آن است كه با 

وجود اينكه موضوع خاصى براى اين نمايشگاه به كودكان پيشنهاد 
نشده است، در نقاشى ها بيشتر خانواده و محيط زندگى اين كودكان 
هنرمند ديده مى شود. وى مى افزايد: در روز گشايش نمايشگاه، از 
كودكان حاشيه شــهر و مناطق كم  برخوردار مشهد دعوت شد كه 
به ديدن آثار خود در نمايشگاه بيايند و همچنين از آن ها خواستيم 
روى ديوارى كه براى نقاشى كودكان در محيط نگارخانه درنظر گرفته 
شده بود، نقاشى بكشــند و بدين ترتيب فضايى براى بروز خلاقيت 
كودكان هنرمند در حضور خانواده هــا فراهم كرديم. برگزاركننده 
نمايشگاه «خرگوش قرمز» با انتقاد از كم توجهى مسئولان به موضوع 
هنر در مناطق كم برخوردار، برپايى اين نمايشگاه را راهى براى ديده  
شدن و افزايش اعتمادبه نفس كودكان هنرمند دانست و ادامه داد: 
پس از اختتاميه اين نمايشگاه كه چهارشــنبه 27شهريور برگزار 
مى شود، جمعه 29شــهريور نيز طبق برنامه ريزى هاى انجام شده، 
آثار نمايشگاه «خرگوش قرمز» به مناطق كم برخوردار شهر مشهد 
برده مى شــود و روى ديوارهايى كه از پيش مشــخص شده است، 
براى بازديد عموم مردم نصب مى شــود. بدين ترتيب اين نمايشگاه 
به شــكل خيابانى در محل زندگــى كودكان هنرمنــد نيز برگزار

 خواهد شد.
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